
در چهارمین جلسه دادگاه میلاد حاتمی مطرح شد:

3 کشته در تصادف موتور و پژوقتل کارمند شرکت به‌خاطر اختلاف شخصی
از  یکــی  کارگــر  حــوادث/    گــروه 
شــرکت‌های شهرســتان بافق یزد که 

بــا اسیدپاشــی و ضربــات چاقــو یــک 

کارمند شــرکت را به قتل رسانده بود 
دستگیر شد.

فــرد،  بهدانــی  عباســعلی  ســردار   

در  یــزد  اســتان  انتظامــی  فرمانــده 

تشــریح ایــن خبر اظهــار داشــت: در 

پی وقوع یک فقره قتل در شهرستان 

بافــق، بلافاصلــه مأمــوران انتظامی 

برای بررســی موضوع به محل اعزام 

شــدند. کارآگاهان پلیس در نخستین 

 ۴۲ مــردی  دریافتنــد  تحقیقــات 

ســاله کــه کارمند یکی از شــرکت‌های 

ضربــات  بــا  بــوده  بافــق  شهرســتان 

متعــدد شــئ برنــده‌ و اسیدپاشــی به 
قتل رسیده است.

فرمانــده انتظامی اســتان یــزد ادامه 

داد: موضوع به‌صورت ویژه در دستور 

کار کارآگاهــان قرار گرفــت و با انجام 

اقدامــات اطلاعاتــی، ضمن بررســی 

دقیــق صحنــه جنایــت و با اســتفاده 

از روش‌هــای علمــی کشــف جــرم و 

هماهنگی با مرجع قضایی، در کمتر 

از 6 ســاعت پــس از جنایت متهم که 

کارگر یکی از شــرکت‌های شهرســتان 

بافق اســت در یــک عملیات ضربتی 

به همراه ادله جرم دستگیر شد.

در  متهــم  اینکــه  بیــان  بــا  وی 

بازجویی‌هــای انجــام شــده بــه جرم 

ارتکابی اقرار و انگیزه این اقدام خود 

خانوادگــی  و  شــخصی  اختلافــات  را 

عنــوان کــرده اســت، گفــت: در ایــن 

خصوص پرونده تشــکیل و به همراه 

قاتل به مراجــع قضایی تحویل داده 
شد.

دســتگاه  یــک  برخــورد  حــوادث/    گــروه 
موتورسیکلت با ســواری پژو ۴۰۵ در محور 

تهران - گرمسار، ۳ کشته برجا گذاشت.
ســرهنگ تقی کبیری، رئیــس پلیس راهور 
استان سمنان در تشریح این حادثه گفت: 
صبح شــنبه برابر اعلام مرکــز فوریت‌های 
پلیســی ۱۱۰ مبنــی بــر وقــوع یــک تصادف 
فوتی در کیلومتر ۶ محور تهران- گرمســار، 
بســرعت مأمــوران پلیــس راه مســتقر در 
محــور اصلی به محل حادثه اعزام شــدند 
و بــا حضور در محــل مشــاهده کردند یک 
دســتگاه موتورسیکلت با ســواری پژو ۴۰۵ 

برخورد کرده است و در این حادثه راکب و 
ترک‌نشــین موتورسیکلت به همراه راننده 

خودرو، هر ۳ نفر در دم فوت کردند.
بــا  اســتان ســمنان  راهــور  پلیــس  رئیــس 
حادثــه  ایــن  اصلــی  علــت  اینکــه  اعــام 
تغییر مســیر ناگهانی راکب موتورســیکلت 
تشــخیص داده شــده اســت، خاطرنشــان 
کرد: شــهروندان ضمن رانندگی با سرعت 
تغییــر  و  چــپ  بــه  انحــراف  از  مطمئنــه، 
غیرمجــاز  ســبقت‌های  و  مســیر  ناگهانــی 
خــودداری کننــد تــا شــاهد چنیــن حوادث 

ناگواری نباشیم.
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گــروه حوادث - مرجان همایونی/    پســر جوان کــه برای انجام 
شــرط پدرزنش مبنــی بر اجاره خانــه و خرید 8 قلــم از جهیزیه 
عروس مجبور به آدم‌ربایی و سرقت شده بود به تشریح جزئیات 

این ماجرا پرداخت.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، چند روز قبل یک پدر و پسر 
به اتهام ربودن یک پزشــک جراح دســتگیر شــدند. صبح دیروز 
ایــن پزشــک کــه در اداره آگاهی به عنوان شــاکی حضور داشــت 
گفت: اواســط مرداد امســال ســوار بــر خــودرو  در حال تــردد در 
منطقه ســعادت‌آباد بودم که موتورســیکلتی با دو راکب راهم را 
ســد کردند. آنها لباس نظامی به تن داشــته و مدارک ماشین را 
از من خواســتند. بعد هم مدعی شدند که باید به همراه آنها به 
دایره هفتم اداره آگاهی بروم، چرا که از من شکایت شده است و 

برای یک سری تحقیقات باید به آنجا بروم.
او ادامــه داد: مــرد میانســال که لباس ســرگردی به تن داشــت، 
همــراه مــن پشــت فرمــان خــودروام نشســت و بعد اســلحه را 
روی ســرم گذاشــت و دســت و پا و دهانم را بســت. سعی کرد با 
دســتمالی که آغشته به داروی بیهوشی بود مرا بیهوش کند، اما 
من چون پزشک هستم می‌دانستم چه کار کنم که بیهوش نشوم 
و خودم را به بیهوشــی زدم. آنهــا راهی خانه‌ای در جنوب تهران 
شدند، حدود ساعت 11 بود که به خانه رفتیم. ابتدا مرا به داخل 
یک انباری بردند و شروع به تهدید کردند. سه ساعت بعد مرا با 

چشم‌های بسته به یک آپارتمان بردند و داخل حمام انداختند. 
ســه روز بــا چشــم و دســت‌ و پای و بســته همانجــا بــودم. از من 
کارت‌های بانکی  و کلید خانه‌ام را گرفتند. وسایل داخل خانه‌ام 

را سرقت کرده و از کارت‌های بانکی‌ام نیز پول برداشت کردند.
او در خصــوص رهایــی‌اش از دســت آدم‌ربایان گفــت: من تنها 
زندگی می‌‌کنم اما با ناپدید شدنم، مادرم با پلیس تماس گرفته 
بود و روز سوم ظاهراً متهمان تلفن همراه مرا روشن کرده بودند 
که از کلانتری با تلفن من تماس گرفتند. متهمان وقتی فهمیدند 
پلیس به دنبال من اســت، ترسیدند و مرا ســوار بر خودروام، در 

نزدیکی خانه‌ام رها کردند اما ماشینم را با خودشان بردند.
ســرهنگ علی ولیپور گــودرزی رئیس پلیس آگاهــی پایتخت در 
خصــوص این خبر گفــت: با اعلام ایــن خبر، به دســتور بازپرس 
عظیم ســهرابی، تحقیقات از سوی کارآگاهان اداره پنجم پلیس 
آگاهی آغاز شد. در نهایت موفق شدیم پدر و پسر را در دو عملیات 
همزمان در تهران و شمال، دستگیر کنیم. در بررسی‌های صورت 
گرفتــه، راز آدم‌ربایی دیگری در دو ســال قبل نیز از ســوی همین 

افراد برملا شد و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
 

تأمین مخارج سنگین عروسی
پــدر و پســر  پــس از دســتگیری و زمانــی کــه در مقابــل افســر 
پرونده‌شــان در اداره پنجــم پلیــس آگاهــی قــرار گرفتنــد، بــه 

آدم‌ربایی دیگری در ســال 99 اعتراف کردند. پســر 32 ساله که 
طراح و عامل اصلی این آدم‌ربایی اســت و فوق‌لیســانس آی 
تــی دارد درباره انگیــزه‌اش از این جرایم گفــت: وقتی با دختر 
مــورد علاقه‌ام نامزد کــردم، پدرش گفت بایــد خانه بگیری و 
8 قلــم جهیزیه را هم بخری. من اشــتباه بزرگــی که کردم این 
بــود کــه 200 میلیون تومــان نزول گرفتــم. باید هر ســه ماه 17 
میلیون تومان بهره پول می‌‌دادم و بعد از 6 ماه هم اصل پول 

 آدم ربایی و سرقت
به خاطر اجرای شرط پدرزن

جلســه  چهارمیــن  حــوادث/    گــروه 
 ۱۵ شــعبه  در  حاتمــی  میــاد  دادگاه 
قاضــی  ریاســت  بــه  انقــاب  دادگاه 

صلواتی برگزار شد.
بــه گــزارش خبرگــزاری قــوه قضائیه، 
صبــح شــنبه ۳۰ مهرمــاه چهارمیــن 
جلسه دادگاه متهم میلاد حاتم‌آبادی 

فراهانی معروف بــه »میلاد حاتمی« 
از گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌‌ 
بنــدی در خــارج از کشــور بــه ریاســت 
قاضــی صلواتــی در شــعبه ۱۵ دادگاه 
انقــاب اســامی بــا حضــور مستشــار 
نماینــده  و  مدافــع  وکیــل  دادگاه، 

دادستان برگزار شد.

صلواتــی  قاضــی  جلســه  ابتــدای 
خطــاب به متهــم بیان کــرد: اتهامات 
براســاس  حاتمــی(  )میــاد  شــما 
کیفرخواست صادره افساد فی‌الارض 

به‌صــورت  فســاد  اشــاعه  طریــق  از 
گســترده، اخلال در نظام پولی و ارزی 
از طریــق خــروج مبالغــی از سیســتم 
پولی کشــور به مراکز قمار و تبدیل آن 

بــه ارز به خــارج از کشــور، دایــر کردن 
مرکز قمار، تشویق به فساد با توجه به 
اقدامــات مخرب در فضــای مجازی و 
گســترش بی‌بندوبــاری، اقدامات ضد 

اخلاقی و ضدانسانی است.
در این جلسه دادگاه، به دستور قاضی 
صلواتــی فیلم‌هایــی منتشــر شــد کــه 
مضمــون آن فعالیت‌هــای مجرمانــه 
و غیراخلاقی متهم در خارج از کشــور 
از اقداماتــش فیلــم تهیــه و  بــود کــه 
در صفحــه مجــازی اینســتاگرام خــود 
بــه اشــتراک گذاشــته بــود. همچنیــن 
تصاویــری از چالش‌هــای غیر اخلاقی 
کلیپ‌هــای  اینســتاگرام،  در  متهــم 
خودنمایــی وی بــا اســتفاده از الفــاظ 
رکیــک و تشــویق جوانــان و نوجوانــان 
بــه ثبت‌نــام در ســایت‌های قمــار بــه 

نمایش در آمد.
متهم در جلســه دادگاه گفت: تمامی 
موارد را قبول دارم و توضیحی ندارم.

در جلســه دادگاه، همچنیــن فیلمــی 
منتشــر شــد کــه خانمــی در آن عنوان 
کــرد که میلاد، دختــران را اغفال کرده 
و به بهانه دادن پول و خانه و ماشــین 

از آنها می‌خواست تا به ترکیه بیایند.
ایــن خانم گفت که میــاد به دایرکت 
)پیام خصوصی( خواهرم آمد و قصد 
داشت او را با وعده امکانات، پول و … 
فریب دهــد که من خواهرم را از رفتن 

به ترکیه منصرف کردم.
دادگاه،  جلســه  چهارمیــن  پایــان  در 
قاضــی صلواتــی اعــام کــرد: تاریــخ 
جلســه بعــدی دادگاه اعــام خواهــد 

شد.

را پرداخــت می‌‌کــردم. در کنار این پــول 100 میلیون تومان هم 
وام گرفتم که مشکل را بیشتر کرد. پول نزول بدبختم کرده بود 

و من باید این بدهی‌ها را می‌‌دادم.
ëëنقشه آدم‌ربایی را از کی طراحی کردی؟

مدتی قبل یک فیلم در اینستاگرام دیدم که پدر و پسری با همین 
شــیوه اخاذی می‌‌کردند، من هــم از آن یاد گرفتم و لباس درجه 
سرگردی برای پدرم خریدم و سوار بر موتورسیکلت در خیابان‌ها 
پرسه می‌‌زدیم. تا اینکه دکتر از یک ساندویچی بیرون آمد و سوار 

بر خودروی گرانقیمتش شد.
ëëمی‌دانستی شاکی، دکتر است؟

زمانــی کــه خودمان را بــه عنوان مأمــور معرفی کردیــم و کارت 
شناسایی‌اش را گرفتیم متوجه شدیم دکتر است.

ëëاز اینکه به خاطر آدم‌ربایی دستگیر شوید، هراس نداشتید؟
دیگر بــرای من هیچ چیز مهم نبود. حــدود 300 میلیون تومان 
بدهی داشتم و باید آن را پرداخت می‌‌کردم. نزدیک 200 میلیون 

تومان را موفق شدیم با ربودن دکتر به دست بیاوریم.
ëëچرا شرط پدرزنت را پذیرفتی؟

من عاشــق همســرم بــودم به من گفتند اگر شــروط مــا را انجام 
ندهی به تو دختر نمی‌دهیم. من هم مجبور شدم بپذیرم.

ëëغیر از این دکتر چه کسی را ربودی؟
اواخر ســال 99 بود، در حال پرســه زدن در منطقه ســعادت‌آباد 
بودم که دیدم مردی ســوار خودروی ولوو اســت. او خودرو را کنار 
خیابان پارک کرد و داخل کافی شــاپ رفت. به انتظارش ماندم 
و زمانی که بیرون آمد، همراه او سوار خودرو شدم. با تهدید او را 
به خانه پدر خانمم بردم. آن زمان پدر خانمم شهرستان بود و 

کسی داخل خانه‌ نبود.
ëëاز او چقدر سرقت کردی؟

هیچی. گفت من راننده هســتم و خــودرو متعلق به صاحبکارم 
است. من هم دیدم پولی ندارد، رهایش کردم.

ëëهمسرت از این کارها خبر داشت؟
نــه ولی روز دوم آدم‌ربایی که بــه خانه‌مان آمد دکتر را دید. به او 
گفتم که موادفروش و کوکائین‌فروش اســت و پول کســی را برده 

است و می‌‌خواهم پول طرف را زنده کنم.

گروه حوادث / پدری که متهم اســت پســر معتادش 
را بــه قتــل رســانده به علت نقــض حکــم در دیوان 
عالی کشور به خاطر شبهه در سلامت روانی بار دیگر 

محاکمه و به حبس و دیه محکوم شد.
به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایــران«،  اواخرمرداد 
ســال قبل  مدیر یک ســاختمان مسکونی در خیابان 
پیــروزی تهران با کلانتــری ۱۱۰ شــهدا تماس گرفت 
و گفــت: چنــد روزی اســت که بوی تعفن مشــکوکی 
از خانــه واحــد طبقه اول بیــرون می‌آیــد. چند باری 
بــه نمایندگی از همســایه‌ها بــا مالک واحــد که مرد 
میانسالی به نام اکبر است، صحبت کردم و در مورد 
بوی تعفن توضیح خواســتم اما وی علت بوی بد را 
زباله‌های انباشته شده در خانه‌شان عنوان کرد با این 
حال ما قانع نشــدیم چراکه بوی تعفن بسیار شدید 

است.
 بعــد از 4 روز وقتی دیدیم مشــکل بــوی تعفن حل 
نشد به او مشکوک شدیم چراکه چند روزی است  از 
پســر معتاد اکبر خبری نیست این در حالی است که 

اکبر با پسرش وحید هر روز دعوا می‌کردند.
 با ورود مأموران به خانه اکبر مشــخص شــد که بوی 
تعفن از داخل حمام خانــه می‌آید پس از باز کردن 
در حمام با جســد متعفن پسر اکبر مواجه شدند که 
با دســتور قضایی جســد این پسر 29 ساله به پزشکی 

قانونی انتقال داده و خودش نیز  بازداشت شد.

پس از معاینه جســد کارشناســان پزشکی قانونی در 
گزارشــی اعلام کردنــد: »مقتول به علــت خونریزی 

ناشی از بریدگی‌های جسم تیز فوت کرده است.«
در ادامه اکبر در همان بازجویی اولیه به قتل پسرش 
اعتراف کرد و گفت: چند سالی بود که وحید به مواد 
مخدر اعتیاد پیدا کرده بود و سر این موضوع و خرج 
تهیــه مواد با هم درگیر شــدیم . اگر مــا خانه نبودیم 
وحید وســایل خانه را می‌فروخت تــا مواد تهیه کند. 
روز حادثــه دوباره ســر پول مواد با هم درگیر شــدیم 
و من از شــدت عصبانیت با قیچی که در دســتم بود 

چند ضربه به او زدم.
با اعترافات صریح متهم، گزارش پزشــکی قانونی و 
گزارش پلیس و بازسازی صحنه جرم پرونده تکمیل 
و بــه شــعبه دوم دادگاه کیفــری یــک اســتان تهران 

فرستاده شد.
در آن جلســه متهــم با تکــرار اظهاراتــش در مرحله 
بازجویــی عنــوان کــرد که از کارش پشــیمان اســت و 
در یــک لحظه نتوانســته عصبانیتــش را کنترل کند. 
قضــات هــم پــس از بررســی مــدارک و گزارش‌های 
موجــود در پرونــده وی را بــه حبــس و پرداخت دیه 
محکوم کردند. اما حکم در دیوان عالی کشــور تأیید 
نشد و قضات دیوان عالی کشور خواستند تا سلامت 

روان متهم مورد بررسی قرار گیرد.
به این ترتیب اکبر برای انجام آزمایش‌های روانی به 

پزشکی قانونی معرفی شد و کارشناسان این سازمان 
پس از معاینات لازم اعلام کردند: »اکبر از ســامت 

روان برخوردار است«
با این گزارش پرونده برای بررســی دوباره  به شــعبه 
دوم کیفری رفــت و متهم بازهم اظهاراتش را تکرار 
کــرد و گفت: هیچ پــدری حاضر نیســت فرزندش را 
بــه قتل برســاند مــن در اوج عصبانیــت کاری کردم 
کــه زندگــی‌ام نابود شــد و بشــدت پشــیمانم.پس از 
اظهــارات متهــم قضات بــرای صدور رأی وارد شــور 
شــدند و وی را بــه 5 ســال حبــس و پرداخــت دیــه 

محکوم کردند.

پدر بعد از دستگیری پسرش 
تسلیم شد

گروه حوادث / مرد میانســال که به اتهام قتل در یک ســفره‌خانه سنتی متواری 
بود وقتی فهمید پسرش دستگیر شده خود را به پلیس معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســیدگی به این پرونده از شامگاه یکشنبه 
24 مهر و به‌دنبال گزارش مرگ پسر جوانی در یکی از بیمارستان‌های پایتخت 

به بازپرس محمد وهابی آغاز شد.
بررســی‌ها نشــان می‌داد برادر مقتول به اتهام کلاهبرداری متواری بوده و شــب 
حادثه یکی از طلبکاران او به همراه پدرش برای وصول پول به ســفره‌خانه پدر 
وی رفته و در یک درگیری خونین این پدر و پســر، مرد ســفره‌خانه‌دار، پسرش و 
وکیلی که دوست آنها بود را با چاقو مجروح کردند اما پسر جوان در بیمارستان 
جــان باخت.بــا اعــام موضــوع به پلیس در کمتر از 24 ســاعت، پســر جــوان را 
بازداشــت کردنــد. امــا او مدعی بود که پدرش جنایت را مرتکب شــده و قتل به 

خاطر طلب 160 میلیونی از برادر مقتول بوده است.
در حالــی کــه بررســی‌ها بــرای دســتگیری عامــل جنایــت ادامــه داشــت، مــرد 
میانسال به اداره آگاهی رفت و خود را معرفی کرد. او در تحقیقات گفت: پسرم 
ماشین‌اش را فروخت و کمی پول روی آن گذاشت و به برادر مقتول داد تا برای 
او خودرو بخرد اما برادر مقتول نه تنها پول پسرم بلکه پول چندین نفر دیگر را به 

بهانه‌های مختلف گرفت و متواری شد.
او ادامــه داد: بــرای رســیدن به پول پســرم چنــد باری بــه قهوه خانــه رفتیم اما 
فایده‌ای نداشــت. گاهی اوقات با خودم چاقو حمل می‌کنم که آن شــب هم با 
خودم برداشتم اما قصدم قتل نبود. فکر نمی‌کردم ضربات من کشنده باشد و 
زمانی که متوجه شدم پسر جوان به قتل رسیده متواری شدم. وقتی فهمیدم که 

پسرم را دستگیر کرده‌اند، تصمیم گرفتم خودم را معرفی کنم.
بــا اعتراف مرد میانســال به دســتور بازپرس شــعبه دوم دادســرای امور جنایی 
تهــران، متهــم در اختیــار کارآگاهــان اداره دهــم پلیــس آگاهی قرار داده شــد و 

تحقیقات ادامه دارد.

 اغفال دختـــران
 با پول و خانه و ماشین

شکایت 8 زن از نگهبان پارک
گروه حوادث/  با گذشت یک هفته از دستگیری نگهبان پارکی در شمال شرق 
تهران به اتهام آزار و اذیت زنان تعداد شاکی‌های وی به 8 نفر افزایش یافت.
به گــزارش خبرنگار حوادث »ایــران«، اوایل هفته گذشــته مأموران پلیس با 
شــکایت زن جوانی که مدعی بود از سوی مردی در یکی از پارک‌های منطقه 
مینی ســیتی مــورد تعرض قــرار گرفته نگهبان پــارک را که افغانســتانی بود 
دستگیر کردند. شاکی گفت : در حال عبور از پارک بودم که این مرد به بهانه 
پرســیدن ســاعت ناگهان چاقویی زیر گلویم گذاشت و مرا به اتاقک نگهبانی 

برد و مورد آزار و اذیت قرار داد.
 پس از این شکایت زن دیگری که پرستار بود نیز در شکایتی مشابه گفت:  در 
خیابان در حال عبور بودم که این مرد به سراغم آمد و با تهدید چاقو به من 
حملــه کــرد لباس‌هایم را پاره  و صورتم را زخمی کــرد. وقتی مقاومت من و 
توجه رهگذران را دید، اقدام به فرار کرد. بعد از آن روز هم چندین بار متهم 
را سوار بر موتور در محدوده لویزان دیدم. زن جوان دیگری نیز گفت:  ساعت 
ســه بعد از ظهر  از کنار پارک رد می‌شــدم که این مرد به سمتم آمد و ساعت 
پرســید. خواســتم ســاعت را بگویم که چاقویی به ســمتم گرفــت و گفت اگر 
همراهش نروم، چاقو را داخل چشــمم فرو می‌کند. خواســت مرا به قسمت 
فضای ســبز بکشاند که با او درگیر شــدم و مقاومت کردم . با دیدن رهگذران 

اقدام به فرار کرد.
دو زن جوان نیز، در اداره شــانزدهم پلیس آگاهی پایتخت منتظر هســتند، تا 

مردی را شناسایی کنند که مدتی قبل قصد آزار و اذیت آنها را داشته است.
اما متهم 29 ســاله، منکر آزار و اذیت اســت و مدعی اســت به او تهمت زده 
شده است. او گفت: من به اتهام یک مورد تجاوز بازداشت شده‌ام اما تهمت 
اســت و بــی گناهم. کیــف خانمی گم شــد و مرا  بــه خاطر گم شــدن کیف او 
بازداشــت کردنــد. بعد که به اداره آگاهی منتقل شــدم، می‌گویــد به او تجاوز 

شده است.
او ادامه داد: از 13 سال قبل از افغانستان برای کار به ایران می‌آیم. آخرین بار 
یک سال و نیم قبل به ایران آمدم. ابتدا در ساختمان‌های نیمه ساز کارگری 
می‌کردم و بعد از مدتی هم یکی از دوســتانم که نگهبان پارک بود، دســتش 
شکســت. من هم به عنوان نگهبان در پارک مشــغول به کار شــدم. اما آزار و 
اذیت زنان را قبول ندارم.سرهنگ علی ولیپور، رئیس پلیس آگاهی پایتخت 
با اعلام خبر گفت: تحقیقات برای شناســایی شــاکی‌های احتمالی پرونده از 

سوی کارآگاهان اداره شانزده پلیس آگاهی ادامه دارد.

مرگ کارگر  یک کارخانه در سمنان
گروه حوادث/کارگر یک کارخانه در ســمنان که خودسوزی کرده بود پس از 5 

روز بستری در بیمارستان جان باخت.
به گــزارش خبرنگار ایلنــا، منابع کارگری گفتنــد: یکی از کارگــران پیمانکاری 
یــک کارخانــه در حال ســاخت  ‌در اســتان ســمنان کــه ۲۵ مهرماه امســال بر 
اثــر اختلاف با کارفرما اقدام به خودســوزی کرده و دچار جراحات شــده بود، 
بعد از گذشــت ۵ روز بســتری در یکی از بیمارســتان‌های ســاری جان باخت.

بــر اســاس این گــزارش، کارگر جوان بــا اســتفاده از تینر اقدام به خودســوزی 
کرده بود که بلافاصله ســه نفــر از همکاران وی برای کمــک و نجات او اقدام 
کردند اما خودشــان نیز دچار ســوختگی شــدند. او همراه یکی از همکارانش 
به بیمارســتان ســوختگی ســاری منتقل شــد و دو کارگر دیگر در بیمارســتان 
کوثر ســمنان بستری شدند، اما شامگاه جمعه بر اثر شدت جراحات وارده و 
مشکلات تنفسی بعد از حادثه جان باخت.به گفته این منبع کارگری، هویت 
این کارگر »کاوه جهانبخش« و اصلیت وی خوزســتانی اســت. او برای کار به 
سمنان مهاجرت کرده و به صورت روزمزدی با پیمانکار کارخانه مشغول کار 

بود.

حادثه مرگبار برای کارگر کارخانه نساجی
گروه حوادث/ یکی از کارگران کارخانه نساجی واقع در شهرک صنعتی شرق 

سمنان حین کار با دستگاه جان خود را از دست داد.
به گزارش ایلنا، بر اساس گفته‌های شاهدان عینی، این حادثه عصر پنجشنبه 
)۲۸ مهــر( هنگامــی رخ داد که یکی از کارگران حین کار با دســتگاه در جریان 
تولید نخ دچار حادثه کار شــده و به دلیل کشــیده شدن به داخل غلتک‌های 
دســتگاه جان خود را از دســت داد. هویت این کارگر »مهدی جهانی« حدود 

۲۵ساله اهل گرگان و ساکن سمنان است.

قاتل پسردایی در انتظار مجازات
گروه حوادث/ پســر جوانی که در یک درگیری خانوادگی پسردایی‌اش را به 
قتل رســانده بود، در شــعبه دوم دادگاه کیفری یک اســتان تهران محاکمه 

شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رسیدگی به این پرونده از تابستان سال 
1400 بــا گــزارش یک درگیری مرگبــار در محله وحیدیه تهران آغاز شــد. در 
ادامه مأموران به محل اعزام شــدند و مشــخص شــد  5 نفر از اتباع بیگانه 
که با هم نسبت فامیلی داشتند با یکدیگر درگیر شده‌اند و یک نفر با ضربه 
چاقو به گردنش جان باخته است.با دستور قضایی جسد مقتول به پزشکی 
قانونی منتقل شــد و متهم 20 ســاله به نام قادر که در محل درگیری توسط 

پلیس دستگیر شده بود، به اداره آگاهی فرستاده شد.
قــادر پــس از حضور در اداره آگاهــی و در همان بازجویی‌هــای اولیه به قتل 
جمــال بــا ضربه چاقو اعتراف کــرد و گفت: من و جمــال از دوران کودکی با 
هم دوست بودیم. روز حادثه پسرخاله‌ها و شوهرخاله‌ام به خانه ما آمدند 
و ســر موضوعی با هم بحث‌مان شــد که آنها به یکباره شروع به کتک زدنم 
کردنــد مــن در یک لحظه به آشــپزخانه دویدم و باز هــم آنها به من حمله 
کردنــد و در یک لحظه چاقوی آشــپزخانه را برداشــتم و بــرای نجات جانم 
ضربــه‌ای بــی هدف زدم که به جمال خورد و او فوت کرد. من قصد کشــتن 

او را نداشتم.
پس از اظهارات صریح متهم و اظهارات شاهدان ماجرا و همین طور نظریه 
پزشــکی قانونی و گزارش پلیس و بازســازی صحنه جــرم تحقیقات تکمیل 
شــد و پرونده برای رســیدگی به شــعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران 
فرســتاده شــد.در ابتدای جلســه دادگاه پدر مقتول به جایــگاه رفت و گفت: 
متهــم خواهــرزاده من اســت امــا او یکــی از 10 فرزنــدم را از مــن گرفت و به 
همین خاطر برایش درخواست قصاص دارم. سپس مادر مقتول نیز همین 
درخواست را مطرح کرد و در ادامه همسر مقتول به جایگاه رفت اما قاضی 
به او گفت: شــما نمی‌توانید برای قاتل همســرتان درخواست قصاص کنید 
اما در صورت مصالحه و دریافت دیه شما می‌‌توانید درخواست سهم کنید.

بعــد از آن متهــم به جایگاه رفت و با تکــرار اظهاراتش در مراحل بازجویی 
عنوان کرد: من قصدم کشــتن پســردایی‌ام نبود. او از برادر به من نزدیک‌تر 
بود و ما به هم خیلی نزدیک بودیم.وی در تشــریح ماجرای درگیری منجر 
به قتل نیز گفت: روز حادثه آنها مرا بشدت کتک زدند و من در یک لحظه 
به آشــپزخانه رفتم و در حالی که گیج شده بودم و سرم پایین بود ضربه‌ای 
با چاقو بی هدف به اطراف پرت می‌‌کردم که از شانس بدم به جمال خورد.
قاضــی از متهم خواســت تا صحنه جــرم را در صحن دادگاه بازســازی کند 
کــه متهم با بازســازی صحنه نشــان داد کــه در لحظه ضربــه زدن چیزی را 
نمی‌دیــده و چند ضربه چاقو را در بالای ســرش پرتاب کرده که یکی از آنها 

موجب قتل مقتول شده است.  
پــس از اظهــارات متهــم وکیل وی به جایــگاه رفت و گفــت: از آنجا که قتل 

محرز است، من نمی‌توانم هیچ دفاعی کنم و حرفی ندارم. 
با پایان جلسه دادگاه قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

قتل فرزند
5 ســـال حبس و پرداخت دیه به خاطر 


